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One of the controversial topics in the field of exegesis and Quranic 
sciences is the meaning of "T’awil" and its nature. In this article, we 
aim to present a clear and convincing definition of T’awil that does 
not have the problems of other theories and answers the ambiguities 
raised in this issue. For this purpose, we have first examined the 
lexical meaning of the word "T’awil" and by reflecting on the 
different meanings reported for this word in dictionaries, we have 
proved that it does not have more than one real meaning, which is 
sometimes used as an adjective and in this form it is: "the truth and 
interiority of something and its meaning and purpose, from which 
the thing originates and in some way is a sign of it”, and sometimes 
it is used as an infinitive, which in this case means: "returning an 
object to its truth and interiority". This single meaning is 
comprehensive of all other meanings of "T’awil" and this word is 
used in all the cases of usage either in the same comprehensive 
meaning or, because of the existence of similarities, in requirements, 
results or examples of it. Then, by examining the usages of "T’awil" 
in the Holy Qur'an, we have proved that this word is also used in all 
its usages in the Divine Book in the same comprehensive sense and 
it does not imply any meaning beyond this, and we have provided 
evidences from the verses for this claim. Then, we examined the 
different views about the nature of T’awil of the Holy Quran and 
finally, inspired by the verses of the Holy Quran, the traditions of 
Ahl al-Bayt (AS) and some philosophical arguments, we have made 
a brief reference the nature of T’awil and the truth of the Holy Quran. 
Based on this, the method used in this writing is a combination of 
semantics and philosophical method. 
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آن   یستیو چ  ل» ی«تأو يمعنا  ،یو علوم قرآن  ریدر حوزه تفس  یاز مباحث اختلاف  یکی
که فاقد   میارائه نمائ   لیروشن و متقن از تأو  یفیتا تعر  مینوشتار برآن  نیاست. در ا

 ن یباب باشد. بد  نیابهامات مطرح در ا  يو پاسخگو  اتینظر  ری اشکالات وارد بر سا
بررس  به  ابتدا  معان   ل»ی«تأو   يواژه  يلغو  يمعنا  یمنظور  در  تأمل  با  و   ی پرداخته 

برا  یمختلف لغت  کتب  در  نموده  نیا  يکه  اثبات  است،  شده  گزارش  که   میاواژه 
و    رودیبه کار م  یبه صورت وصف  یندارد که گاه   شتریب  یقی حق  يمعنا  کی  ل» ی«تأو
و مراد و مقصود و هدف از آن،   ء یو باطن ش  قتی «حق  صورت عبارت است از:  نیدر ا

 ی» و گاه و نشانه و حامل آن است  هیآ  ياز آن سرچشمه گرفته و به نحو  ء یکه ش
«بازگرداندن   صورت عبارت است از:  نیکه در ا  رودیبه کار م   يبه صورت مصدر

  ل» ی «تأو  گرید  یمعان   یواحد، جامع تمام   يمعنا  نیو باطن». ا  قت یبه آن حق   ء یش
جامع به کار رفته است   يمعنا نیهم رد ایموارد استعمال  یواژه در تمام نیبوده و ا

جامع به کار رفته   يمعنا  نیا  قی مصاد  ایآثار    ایدر لوازم    يانهیوجود قر  به واسطه  ایو  
که   میااثبات نموده  د،ی در قرآن مج  ل»یموارد استعمال «تأو  یاست. سپس با بررس 

به کار   معجا  يدر همان معنا  زین  یموارد استعمالش در کتاب اله  یواژه در تمام  نیا
ارائه   اتیاز آ  يادعا شواهد  نیو بر ا  کندیدلالت نم   نیاز ا  شی ب  ییرفته و بر معنا

را  م یقرآن کر لیتأو تی و ماه  یستیمختلف در مورد چ يهادگاهیسپس د م؛یانموده
عصمت   تیاهل ب  اتیو روا   دیقرآن مج  اتیبا الهام از آ  تینموده و در نها  یبررس 

 قت یو حق  لیتأو  تی و ماه   یست یبه چ   یاجمال  يااشاره  ،یفلسف   نیبراه  ی(ع) و برخ
از   ی قی نوشتار تلف  نیاساس، روش مورد استفاده در ا  نی. بر امی انموده  دیقرآن مج
 است.  یفلسف ،یو روش برهان  یمعناشناس

  . 93 ـ75  )، 2( 1،  هاي ادبی قرآن آرایه تأملی نو در معناشناسی و ماهیت «تأویل» قرآن کریم.  ).  1404( ا  تحیّري، احمدرض :  استناد 
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 مقدمه 
تأویل قرآن  ،  ده که در مواردي مرادشبه دفعات متعددي در آیات قرآنی مورد استعمال واقع  »  تأویل«  واژه 

،  باشد. یکی از مباحثی که در گستره تاریخ اسلامقرآن میتأویلِ امور دیگري غیر  ، کریم و در مواردي مراد
و ماهیت و چیستی »  تأویل قرآن کریم«  معناي،  علوم قرآنی بوده است  يهمواره مورد توجه مفسران و علما

اند. در این نوشتار  مختلفی ابراز داشته  يآن است که در این زمینه اشخاص متعددي اظهار نظر نموده و آرا
درصدد هستیم تا با استفاده از اقوال لغویون و اصول عقلایی محاوره و نیز آیات کتاب الهی و روایات اهل 

ارائه نمائیم که اشکالات سایر تعاریف و  »  تأویل قرآن کریم«  تعریفی روشن و متقن از   (ع)  بیت عصمت
 سؤالات و ابهامات مطرح در این زمینه باشد. نظریات را واجد نبوده و پاسخگوي همه 

 تأویل در لغت  .1
از ماده »  تأویل« آنجا که »  أول«  مصدر باب تفعیل  از    است آمده »  رجوع«  در لغت به معناي»  أول«  است و 
راغب    معجم المقاییس اللغه و فیروز آبادي و فیومی و،  جزري و ابن منظور و طریحی و ابن فارساثیر ابن(

ارجاع و  «  بایستی به معنی»  افعال«  معناي غالبی باببا توجه به   ذیل ماده أول) بنابراین تأویل،  أصفهانى
 1باشد. » بازگرداندن

 :  دادها را در دو دسته قرار توان آنهاى لغت براى تأویل معانى فراوانى ذکر شده که مىاما در کتاب 
همان) ارجاع و برگرداندن ،  راغب اصفهانی(  ) برگرداندن چیزى به هدفى که از آن مورد نظر استأ

نقل ظاهر لفظ از معناى اصلى آن به چیزى  ،  همان)،  طریحی(  تر آنکلام از معناى ظاهر به معناى پنهان
نیازمند دلیل است با ،  همان)،  جزرياثیر ابن(  که  از معناى ظاهر به معناى احتمالى موافق  آیه  برگرداندن 

، همان؛ جوهري(  گرددآن باز مىآشکار ساختن آنچه که یک چیز به  ،  ذیل ماده أول)،  زبیدي(  کتاب و سنت
  روشن ساختن کلامى که معانى آن مختلف بوده و جز با بیانى غیر از الفاظ آن میسر نباشد ،  ذیل ماده أول)

تفسیر باطن و خبر دادن از ،  )48:  ق1400،  عسکرى(  خبر دادن از معناى کلام ،  ذیل ماده أول)،  فراهیدى(
فیروز  (  همان) و تعبیر کردن خواب،  زبیدي(  تبیین معناى متشابه ،  )89و    88:  1375،  جزایرى(  حقیقتِ مراد

بازگرداندن هر شیء اعم از اینکه  :  است از  این معانی عبارت  توان گفت جامع همه که می همان)،  آبادي
فعل باشد یا حکم یا کلام خبري یا انشائی یا هر امر وجودي دیگر به آنچه که حقیقت و باطن شیء است  

د و هدف از شیء همان حقیقت بوده و شیء از آن سرچشمه گرفته و به نحوي آیه و نشانه  و مراد و مقصو
 معانی مذکور همگی از مصادیق و یا آثار و لوازم این جامع هستند.  و  و حامل آن است

معناي خاصی که متکلم القاي آن «  کلامی حقیقت و باطنی دارد که عبارت است از هر ،  به عنوان مثال
 مراد و مقصود از کلام بوده و، و همین حقیقت» مخاطب خویش توسط کلام مذکور اراده کرده استرا به 

گرداندن کلام باز«  کلام یعنی  از آن سرچشمه گرفته و به نحوي حامل و نشانه اوست. لذا تأویلِ کلام نیز

 
 )65: 1411جرجانی، : (ر.كاست.  یکى «ارجاع» معناى با  که داندمى ترجیع معناى به را «التعریفات»، تأویل در . جرجانى1
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به معنایی که باطن و حقیقت کلام و مراد و مقصود متکلم از آن کلام است و تبیین و آشکار ساختن آن  
 .»معنا و اراده 

مآل و عاقبت و مصلحتی که در فعل نهفته و بر آن مترتب  « همچنین حقیقت هر فعلی عبارت است از
بنابراین تأویل    .»گیردت میئانجام فعل نیز از آن نش  است و همان عاقبت مطلوب و مراد فاعل بوده و اراده 

بازگرداندن آن به مصلحت و عاقبتی که مطلوب و مراد فاعل بوده و در فعل نهفته و بر آن  «  فعل یعنی
 . »مترتب است

انشاء و  (  بازگرداندن آن «  تأویل این انشاء عبارت است از،  و چناچه فردي دیگري را به فعلی امر نماید
یا ،  را طلب نموده یا براي خودش  امر) به مصلحت و عاقبتی که بر متعلقش مترتب است و آمر حصول آن

تبیین و روشن ساختن  «  و به عبارت دیگر تأویل امر عبارت است از»  براي شخص مأمور و یا براي فرد ثالث
 . »مصلحت و عاقبتی که بر متعلَّق امر مترتب است

آن حقیقتی که براي فرد در عالم رؤیا در شکل و صورتی که متناسب  «  و یا حقیقت خواب عبارت است از
  لذا تأویل خواب یعنی   .»کندتمثل پیدا می،  نحوي گویاي آن حقیقت باشدبا مدارك و مشاعر او بوده و به  

باز گرداندن خواب به آن حقیقتِ مبطون که براي صاحب رؤیا به این صورت خاص متمثل گردیده و تعبیر  «
که آن حقیقت متمثلَ ممکن است امري باشد که در مراتب علم و اراده الهی براي صاحب رؤیا  »  و تبیین آن

اي مرتبت با اوست مقدّر و ممضی گردیده است و یا اخلاق و ملکات شخصیتی و یا فرد دیگري که به گونه 
:  .ك ر(  شود.او و یا حتی وضعیت مزاجیش باشد که باعث حصول صور و تمثلاتی براي وي در خواب می

   ) 273 – 268  و 80 – 79: 11ج ،  1370، ییطباطبا
ابن (  گرددء به آن باز مىآنچه که یک شى،  ءعاقبت و سرانجام یک شى،  ب) پایان و انتهاي شیء

معجم  ،  ابن فارس(  گرددعاقبت کلام و آنچه که کلام به آن باز مى،  ذیل ماده أول)،  مجمل اللغه ،  فارس
توان  همان) که می،  طریحی(  معناى پنهان قرآن که غیر از معناى ظاهر آن است،  همان)،  المقاییس اللغه 

امري که حقیقت و باطن شیء و مراد و مقصود و هدف از آن  «  معانی عبارت است ازگفت جامع همه این  
و با توجه به توضیحاتی که »  بوده و شیء از آن سرچشمه گرفته و به نحوي آیه و نشانه و حامل آن است

 به معناي جامع روشن است. )ب( بازگشت معانی مذکور در بخش، گذشت أ)( در مورد معانی بخش
که در ،  گردددر واقع یک معنا بیشتر ندارد و گاهی به صورت مصدري استعمال می»  تأویل«  بنابراین

که در چنین حالتی معناي ،  دهد و گاهی به صورت وصفیاین صورت همان معناي جامع اولی را افاده می
 سازد. جامع دوم را متبادر می

توان بر این مدعا ـ که تأویل یک معناي حقیقی بیشتر نداشته و سایر معانی مذکور در کتب لغت  می
 لوازم یا آثار همین معناي جامعِ واحد هستند ـ چنین استدلال نمود که امر واژه، از مصادیق، براي این واژه 

همگی معانی حقیقی آن هستند؛ یا  ،  یا اینکه معانی مذکور براي این واژه :  از سه حال خارج نیست»  تأویل«
 اند؛ یا برخی حقیقی و برخی مجازي. همگی ـ به جز یک مورد ـ معانی مجازي 

 :  حالت دوم همان مدعاي ماست؛ اما در حالت اول و سوم دو صورت متصور است
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 .اینکه وضع این لفظ براي تمامی معانی حقیقی به صورت تعیینی است ـ
 . است براي برخی تعیینی و براي برخی دیگر تعینّیوضع لفظ  ـ

  این ادعا نیازمند مؤونه،  تعیینی واژه براي تمام معانی حقیقی متعدد باشیمدر صورتی که قائل به وضع  
تک معانی حقیقی ادعایی است که چنین دلیلی دلیل قطعیِ دال بر وضع تعیینی در مورد تک   بسیار و اقامه 

این نظر در حقیقت به  ،  مفقود است. اما چنانچه قائل به وضع تعینّی تأویل براي معانی متعدد حقیقی بشویم
ت گرفته و در صورتی ئچرا که وضع تعینّی ابتدائاً از استعمال مجازي نش، کندهمان مدعاي ما بازگشت می

در  ،  لفظی را که براي معناي خاصی وضع شده است،  هاي مختلفقبایل و گروه ،  شود که افرادحاصل می
له استعمال نموده و این  موضوع وجود مناسبتی میان آن معناي مستعمل و معناي    به واسطه ،  معناي دیگري

استعمال به حدّي از کثرت برسد که در نهایت منجر به وضع تعیّنی لفظ براي معناي دوم گردیده و این  
له لفظ قرار گیرد؛ و از آنجایی که تا قبل از بلوغ میزان استعمال مجازي به معانی موضوع   معنا نیز در زمره 
بنابراین وضع تعیّنی در باطن و مآل  ،  استعمال لفظ در معناي دوم به صورت مجازي است،  حدّ وضع تعینّی

آثار یا مصادیق  ،  گردد که لفظ یک معناي حقیقی بیشتر نداشته و سایر معانی از لوازمبه مدعاي ما باز می
 ها استعمال گردیده است.مناسبتی لفظ در آن همین معناي حقیقی هستند که به واسطه 

ها تأویل ـ و همچنین است سایر واژگان دیگري که در کتب لغت معانی متعددي براي آن  بنابراین واژه 
همگی به  ،  ذکر شده است ـ اصالتاً یک معناي حقیقی بیشتر نداشته و سایر معانی مذکور در کتب لغت

کنند. مگر آنکه بتوان دلیلی قطعی بر تعدد وجود مناسبتی به همین معناي حقیقی واحد رجوع می  واسطه 
اقامه کرد که چنین دلیلی نه در مورد واژه    تأویل و نه هیچ واژه   وضع تعیینی لفظ براي دو یا چند معنا 

چرا که اولاً عموم ایشان ـ همچون  ،  باشددیگري در دست نیست و کتب و اقوال لغویون نیز دلیل نمی
قاموس  در  تاج فیروزآبادي  در  زبیدي  و  و  المحیط  لسانابنالعروس  در  درصدد منظور  صرفاً  ـ  و...  العرب 

اند و  ـ بوده و مجاز و حقیقت را از هم جدا نکرده اعم از حقیقی و مجازيآوري معانی مستمعل لغات ـجمع
آنچه در این باب  ،  اندها از معانی مجازي بوده کمی که درصدد کشف معانی حقیقی و تمییز آن  ثانیاً عده 

فارس در معجم مقاییس همانند ابندوم نیز ـ  باشد و ثالثاً بسیاري از همین دسته اند اجتهاد ایشان میگفته 
نظر  ـ با ما همو راغب در مفردات و از متأخرین آقاي مصطفوي در التحقیق و علامه طباطبایی در المیزان

 اند. بازگردانده ا به آن تنها قائل به یک معناي حقیقی واحدِ جامع بوده و سایر معانی ر،  بوده و براي هر واژه 
توان فهمید که آن معناي حقیقی که لفظ به وضع تعیینی و در ابتدا  اما چنانچه کسی بگوید از کجا می

ی است که براي لفظ مورد بحث در کتب لغت ذکر شده  ییک از معانی  کدام،  براي آن وضع شده است
اي دارند  در مقام تفسیر متشابهات کتاب الهی قاعده ،  اهل تحقیق در این زمینه :  گوییماست؟ در پاسخ می

 . »اصل وضع الفاظ براي روح معانی« با عنوان
اند و خصوصیات  الفاظ براي روح معانی ـ یا به تعبیر دیگر معانی عام ـ وضع شده ،  بر اساس این قاعده 

لهِ الفاظ معنایی جامع است که بر همه  له الفاظ ندارند. حقیقتِ موضوعدخلی در موضوعٌ، هامصادیق و قالب
قابل صدق و انطباق باشد و خصوصیاتِ هیچ یک  ،  شئون و درجات آن  مراتب و مصادیق آن معنا و بر همه 
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  عبارت است از »  قلم«  له واژه حقیقت موضوع،  له نیست. به عنوان مثالدخیل در موضوع،  از مراتب و شئون 
اینکه آیا جنس آن ابزار از چوب و  »  زنندهاي مختلف را در الواح نقش میتصور،  ابزاري که توسط آن«

نقشی که توسط آن زده  ،  مادي و محسوس باشد یا مجرد و ملکوتی،  آن  باشد یا آهن یا پلاستیک یا غیر
» لوح «  اینکه حقیقتِ واژه له لفظ دخیل نیستند. کما  کدام در موضوعشود محسوس باشد یا معقول؛ هیچمی

و جنس لوح و مادي و مجرد بودن آن و یا جنس و  »  فیه باشدموجودي که منقوشٌ«  صرفا عبارت است از
، فیض کاشانی: .كر( .اندله اعتبار نشده ام در موضوع .. هیچ کد.وجودي نقش و فاعل نقاشی و نوع و مرتبه 

،  آملی؛ جوادي 251  –   248:  1384،  ؛ همو39:  1376،  خمینی؛ امام8:  1372،  آشتیانی؛ مدرس32:  1ج ،  14515
ی نیز همین مطلب را به بیانی دیگر ی) کما اینکه علامه طباطبا229  –  228:  3ج   ؛131  –  130:  12ج ،  تابی

:  2ج   ؛10  –  9:  1ج ،  همان،  طباطبایی:  .كر(  شناختی تقریر نموده است.شناختی و انسانو با نگاهی زبان
319( 

بایستی معنایی  ،  باشدله لفظ میاولیه که همان موضوع معناي  ،  بر این اساس و مبتنی بر این قاعده 
معانی مستعمل بوده و   همه  در بر گیرنده ، جامع باشد که خصوصیت موارد استعمال لفظ در آن دخیل نبوده 

 اصلی تمامی آن معانی لحاظ شود. مایه روح و بن بتواند به منزله 

 «تأویل» در قرآن مجید  واژه .2
این  ،  بپذیریم ـ که با توجه به توضیحاتی که گذشت ،  در مورد معناي حقیقی تأویل گفته شد اگر آنچه را که  

را در کلام خود به کار  » تأویل «  مدّعا مبرهن بوده و قابل خدشه نیست ـ در این صورت چنانچه متکلمی واژه 
اصل آن است که کلام او را بر همین معناي جامع  ،  اما مراد او از این استعمال براي ما معلوم نباشد ،  برده باشد 
  که   است   یی معانی   از   یکی   منظور   – زیرا اگر متکلم معنایی زائد بر قدر جامع را اراده کرده باشد  ،  یم ی حمل نما 

  معانی  این   همگی  که   شد   گفته   و   گردید   اشاره   ها آن  به   لغوي   بحث   در   و   آمده » تأویل «   واژه  براي   لغت   کتب   در 
زائدي در    اي بر این استعمال نصب نموده و مؤونه بایستی قرینه   - ند  هست   جامع   همان   لوازم   یا   آثار ،  مصادیق   از 

عرف عقلا از او دلیل این مدعا را طلب نموده و اثبات  ، کلام خود بیاورد و چنانچه کسی چنین ادعایی بنماید 
»  اصاله الحقیقه «   باشد که از آن به شان می آن را خواستارند. این اصل از اصول اساسی عقلا در محاورات عرفی 

 دانند. تعبیر نموده و آن را در تمامی محاورات و در مورد همه کلمات ساري و جاري می 
هفده بار در قرآن کریم استعمال گردیده که به اعتقاد  »  تأویل«  گوییم واژه حال با توجه به این نکته می

آنچه که حقیقت و باطن شیء  «  رفته است؛ یعنیدر تمام این موارد در همان معناي جامع وصفی به کار  ،  ما
زیرا در تمامی این  »،  و مراد و مقصود از آن است و شیء از آن سرچشمه گرفته و حامل و نشانه اوست

معناي  ،  بر قدر جامع»  تأویل«  بیش از این معنا در کار نبوده و با حمل واژه   اي بر اراده دلیل و قرینه ،  موارد
 کلام به صورتی صحیح و منطقی ترتیب یافته و نیازي به تصور یا تقدیر معناي دیگري نیست.

در مورد غیر قرآن و پنج بار در مورد  »  تأویل«  دوازده بار واژه ،  توضیح مطلب آنکه از این هفده مورد
چهار بار در حال اضافه به احلام و رؤیا و یا ضمیري ،  قرآن کریم به کار رفته است؛ از میان دوازده موردِ اول
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این موارد با توجه به توضیحی   ) که در همه 100و    45،  44،  36:  یوسف(  گردد به کار رفتهکه به رؤیا باز می
 واضح و مشخص است.، در معناي جامع وصفی» تأویل« استعمال واژه ، که گذشت

احادیث در میان  ) که در معناي  101و    21،  6:  یوسف (   ده ش استعمال  »  احادیث «   و سه بار در حال اضافه به 
،  ؛ فخر رازى 98:  6ج :  تا بی ،  طوسى (   اند مفسران اختلاف واقع شده است و برخی آن را به معناي رؤیا گرفته 

) و بعضی به مطلق حوادث و وقایع  81:  10ج   ؛ 358و    310:  9ج ،  1374،  ؛ مکارم شیرازى 421:  18ج ،  1420
) و برخی  81  / 11،  همان ،  همان؛ طباطبایى ،  فخر رازى (   یا نیز یکی از مصادیق آن است ؤ اند که ر معنا کرده 
،  فخر رازى (  دانند را مردد میان دو معناي رؤیا و غوامض کتب الهی و سنن انبیاء و کلمات حکما می   دیگر آن 

»  احادیث   تأویلِ «  معناي   ـبگیریم   معنایی   هر  به  را  احادیث  ـ) اما در هر صورت  156  / 3:  1418،  همان؛ بیضاوي 
 ». آن است   أ ن حدیث که هدف و مقصود از آن و سرچشمه و منش باط   و   حقیقت «   از   است   عبارت 

این سه مورد نیز همانند چهار مورد قبلی بوده و  ،  زیرا چنانچه احادیث را به معناي رؤیا و خواب بدانیم
را به معناي   نیاز از توضیح اضافی است؛ و چنانچه آنروشن و بی»  تأویل احادیث «  مدعاي ما در معناي

تأویل قرآن  «  از سنخ»  تأویل احادیث«  در این صورت،  غوامض کتب الهی و سنن انبیاء و کلمات حکما بدانیم
صحت مدعاي ما در اینجا ، خواهد آمد» تأویل قرآن مجید« بوده و از توضیحی که در ادامه در مورد» مجید

حقیقت و باطن حوادث ،  اما چنانچه احادیث را به معنی مطلق حوادث و وقایع بدانیم،  نیز روشن خواهد گردید
 . »معلولی عالم هستی، ها در نظام تقدیرات الهی و ساختار علیجایگاه آن« و وقایع کونیه عبارت است از

هر حادثه و هر وجود امکانی داراي یک  ،  توضیح مطلب آنکه بر اساس قوانین و نوامیس لایتغیر خلقت
باشد؛ همچنین هر  ها میت گرفته و معلول و مسبَب آنئها نشسري علل و عوامل و اسبابی است که از آن

،  ها گردیده و آن غایات و نتایجو وجود امکانی داراي یک سري غایات و نتایج است که منتهی به آن  حادثه 
 و»  وجود خود حادثه »، «علل و عوامل حادثه «  باشند. این سلسله متشکل ازبر این حادثه و واقعه مترتب می

مرتبط و متصل و زنجیروار است که در آن هر حلقه با سایر    یک سلسله »،  نتایج مترتب بر حادثه غایات و  «
 به .  است  مستلزم  را  هاحلقه   دیگر  وجود  و  تحقق،  یکی  وجود  و  داشته   ارتباط  ـواسطه   با  یا  واسطه بیـها  حلقه 

مورد او فعال    در،  رزق  توسعه   ملکوتیِ  عواملِ   و   علل  تا  گرددمی  باعث»  الف«  انسانِ  فرديِ  تقواي  مثال   عنوان
توفیق انفاقات و اعمال ،  گردند و در نتیجه وسعتی در معاش او حاصل گشته و متأثر از این وسعتِ معاش

،  فرماید صالحی باشد که خداوند به این انسان عطا می  ذریه ،  این توفیق  صالحه براي او بیشتر گردیده و ثمره 
مراحل  ،  صبر بر قلّت رزق باعث تضییقِ معاشِ وي گردد و او به واسطه ، تقوا»، ب« اما چه بسا در مورد فرد

از باب سنت  ،  گري و فسق و فجور ويلاابالی »،  ج «   کمال را به سرعت طی نماید و یا اینکه در مورد فرد
لاك شود. حال ه  باعث توسعه رزق او و نتیجتاً فرو رفتنِ روزافزونِ وي در منجلاب فساد و ورطه ،  استدراج 

تواند علل و عوامل وقوع  چنین فردي می،  اگر خداوند علم به تأویل حوادث و وقایع را به کسی ارزانی دارد
هر حادثه و غایات و نتایج مترتب بر آن را از وراي حجاب ظاهرِ آن حادثه دریافته و باطن و حقیقت و تأویل  

باطن و حقیقت و تأویل آن شیء بوده و هر  ،  چرا که علت هر شیء در عالم تکوین،  را مشاهده نماید  آن 
،  همان،  طباطبایى:  .كر(  و شأنی از شئون وجودي آن است.،  اي براي علت خویشآیت و نشانه ،  معلولی
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همان مظهریت  ،  تري نیز دارد که آنتر و راقی) البته تأویل حوادث و وقایع امکانی معناي عمیق81:  11ج 
 طلبد.وجودات امکانی براي أسماء و صفات الهی است که توضیح و تبیین آن مجال دیگري می

) که در مرجع  37:  یوسف(  یک بار در حال اضافه به ضمیر به کار رفته است»  تأویل«  همچنین کلمه 
)  172  /11:  همان، طباطبایى  ؛357  –   356  /5:  1372،  طبرسى(  ضمیر اختلاف بوده و برخی آن را به طعام

: 1374،  مکارم شیرازى(  گردانندمیباز(ع)   و برخی دیگر به رؤیا و خواب دو زندانی در داستان حضرت یوسف
 که در هر صورت باز هم تأویل در یکی از مصادیق همان معناي جامع وصفی به کار رفته است.، )407 /9

  گویا غذایی که آن روز براي زندانیان آورده شده بوده با جیره ، بنا بر اینکه ضمیر را به طعام بازگردانیم
  (ع)  این است که حضرت یوسف» تأویل طعام«  شان تفاوت داشته که در این صورت معنايۀ غذایی هر روز

  و   باطن  که ـ  کیفیت آن و نیز علت متفاوت بودن غذاي آن روز ،  قبل از اینکه آن غذاي متفاوت را بیاورند
  بیان   زندانیان  براي  را  ـده استبو  منشأ   آن   از  اينشانه   و   آیت،  روز  آن   متفاوت   غذاي  و  بوده   تفاوت  این  منشأ

 اول  مورد  چهار  همانند  نیز  مورد  این،  بازگردد  زندانی  دو  خواب  و  رؤیا   به  ضمیر  اینکه  بر  بنا   و  است؛  فرموده 
 .باشدمی)  100 و 45،  44، 36: یوسف(

بار هم در مورد کارها   واژه  داده و حکمت آنی که  یتأویل دو  انجام  براي حضرت حضرت خضر  ها 
جهت داوري در   (ص)  ) و یک بار هم در مورد رجوع به خدا و رسول82و    78:  کهف(  پنهان بود  (ع) موسی

) به کار رفته  35:  اسراء» (ایفاي کیل و توزین با ترازوي مستقیم«  ه ) و یک مورد هم دربار59:  نساء(  تنازعات
دهد و با توجه به توضیحات گذشته در  این موارد نیز همان معنی جامع وصفی را افاده می  است که در همه 

 صحت ادعاي ما واضح است. ،  مورد تأویلِ فعل و تأویل امرِ به فعل 

 مجید:  تأویل قرآن. 1 .2
پنج  ،  در قرآن مجید استعمال شده است»  تأویل«  از میان هفده موردي که واژه ،  گونه که گفته شد   همان

در مورد معنی آن اختلاف  ، علوم قرآنی و مفسران يکه در میان علما 2، خود قرآن مجید است مورد درباره 
 اند. نسبتا زیادي وجود داشته و هر یک براي آن تعریفی ارائه داده 

 آیات قرآنی تأویل دارند.   همه ،  تأویل معنایی مترادف با تفسیر داشته که بنابر این قول،  در میان قدما
طبري    )به نقل از ابن تیمیه ،  187:  3ج ،  1375،  ؛ مرکز الثقافه و المعارف القرآنیه 399:  2ج ،  همان،  طوسی(

 یا »  ...القول فی تاویل قوله تعالى«   جاي تفسیرش با عبارتداند و در جاينیز تأویل را به همین معنی می
 به بیان تفسیر آیات پرداخته است. » ...تأویل قول االله«

دانند که از کلام قصد شده است که  برخی تأویل را معناي خلاف ظاهري می،  میان متأخریناما در  
،  ؛ مرکز الثقافه و المعارف القرآنیه 56:  1370،  ییطباطبا(  تنها آیات متشابه داراي تأویل هستند؛،  بنابر این قول

 دهد.علامه این قول را به اکثر متأخرین نسبت می )همان: 1375

 
) طبق 39  :یونس؛  53:  ) به اتفاق مفسران قطعا تأویل قرآن مورد نظر است و در سه مورد (اعراف7:  از این پنج مورد، در دو مورد (آل عمران  .2

 .نظر مشهور مقصود تأویل قرآن است
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بنابر این قول نیزاي دیگر تأویل را به معنی توجیه فعل و قول متشابه میعده  تنها آیات  ،  دانند که 
 ) 274: 1381، ؛ معرفت24 /1: 1379، ؛ معرفت28 /3:  1415، معرفت( .متشابه تأویل دارند 

همان؛ :  1415،  معرفت (  شمارندآیات می  برخی نیز تأویل را مترادف با معناي باطنی قرآن و شامل همه 
  دانند که به واسطههمان) و برخی دیگر آن را معناي مرجوح کلام می، 1381، ؛ معرفت25: 1379، معرفت

،  رسد که این قول) به نظر می77نوع  ،  426  /2:  1421،  سیوطی(  شودوجود قرینه و دلیلی بر آن حمل می
ابوحیان و جرجانی و ماتریدي و بسیاري ،  همان قول اولی است که از متأخرین نقل شد که علاوه بر سیوطی

 بنابر این قول نیز تنها آیات متشابه داراي تأویل هستند. ، دیگر قائل به همین قول هستند. در هر حال
گانه در معانی متعددي به کار رفته  نظران معتقدند که تأویل در این موارد پنجاي دیگر از صاحب دسته 
مصداق خارجی و تجسم عینی وعد و وعیدها و خبرهاي قرآن در  ،  ند از مقصود از آیات متشابه اکه عبارت

شامل معارف باطنی و مصادیق مستور آیات نیز  ،  و معناي اعمی که علاوه بر دو معناي اولی،  آخرت  زمینه 
در لسان ،  بابایی) و برخی نیز در دیدگاهی مشابه معتقدند که این واژه در رابطه با قرآن کریم:  .كر(  شود.می

 ) 86 – 69: 1376،  همان؛ شاکر: .كر( روایات نیز در معانی مختلفی استعمال شده است.
مبنی بر اینکه تأویل قرآن از  ، باشدمی» ابن تیمیه « در اینجا قول ششمی هم وجود دارد که منسوب به

براي هر کلامی  »  ابن تیمیه «  سنخ معانی نبوده و بلکه حقیقتی است که الفاظ و معانی از آن حکایت دارند.
  همان مرتبه،  چهار مرحله وجود ذهنی و لفظی و کتبی و خارجی قائل بوده و معتقد است که تأویل کلام 

شوند. حال اگر  تفسیر تعریف می  وجود خارجی آن است و سایر مراتب از سنخ تأویل نبوده و بلکه در حوزه 
گردد و اگر  حقیقت مطلوب و آن مصلحتی است که بر متعلق طلب مترتب می،  ویل آن أت ،  طلب باشد،  کلام

تحقق عینی همان چیزي است که از آن خبر داده شده است که یا در گذشته  ،  ویل آن أت،  کلام خبر باشد
 تحقق یافته و یا در آینده محقق خواهد شد.

همان طلوع آفتاب است که در خارج تحقق  ،  تاویل این کلام»،  طلعت الشمّس«  :مثلاً چنانچه گفته شود
،  رضا  رشید   ؛20  –   14  /2:  ق1392،  تیمیه ابن(  همان تحقق خارجی آن است و هکذا.،  تأویل رؤیایافته و یا  

) در  45  /3:  1417،  طباطبایى  ؛188  /3:  1375،  القرآنیه   المعارف  و  الثقافه   مرکز  ؛196  –  195/  3:  ق1367
ها و یا بازگشتشان به موارد مذکور از بیانشان سستی آن  این میان اقوال دیگري نیز وجود دارد که به واسطه 

  / 2:  1421،  ؛ سیوطی49  -  44  /3:  1417،  ؛ همو62  –   55:  1370،  ییطباطبا:  ر.ك(  کنیم.صرف نظر می
 )77نوع  ، 428 - 426

اي در این زمینه دارد که در واقع با قول مختار ما یکسان البته مرحوم علامه طباطبایی نیز دیدگاه ویژه 
 دیدگاه ایشان نیز روشن خواهد شد. ، مختاربوده و در ادامه با بیان قول 

 نقد اقوال. 2. 2
 :  باشند؛ زیرا اي دچار اشکال می ست که تمامی اقوال مذکور داراي ایراد بوده و بعضا از جهات عدیده ا   این در حالی 

دیگري ـ چه   تأویل ـ و بلکه هر واژه  اصل اولی در استعمال واژه ، گفته شددر ابتدا گونه که اولاً همان
مگر ،  اقتضاي آن را دارد که لفظ بر معناي حقیقی خودش حمل گردد،  در استعمالات قرآنی و چه در غیر آن 
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ي معنایی غیر از معناي اي دال بر اراده قطعیه   در موردي که حمل بر معناي حقیقی متعذر باشد و یا قرینه 
باز هم اصل ،  حقیقی در کار باشد و حتی در صورت شک در وجود قرینه و یا شک در قرینه بودن امر موجود

اي دال قرینه ،  ست که در هیچ یک از موارد استعمال تأویل در قرآن مجیدا  مذکور حاکم است. این در حالی
روشن  ،  قدر جامع) در کار نبوده و بلکه در ادامه با تبیین معناي مختار(   معنایی غیر از معناي حقیقی  بر اراده 

معناي کلام به صورتی صحیح و منطقی ترتیب  ،  حمل تمامی موارد بر همان معناي حقیقیخواهد شد که با  
یافته و نیازي به تصور یا تقدیر معناي دیگري نبوده و هیچ معذوري هم در کار نیست. لذا تعاریف فوق  

 اند. همگی ادعاي بدون دلیل
  این   بر  دلالت)  79  –   78:  1376،  شاکر:  .كر(  ل و شواهد لغوي و هم شواهد روایی متعددیثانیاً هم دلا

  بر   مبتنی  و  بوده   باطل  اول  قول  لذا،  باشندمی   متفاوت  معناي  دو  مفید»،  تأویل«  و»  تفسیر«  واژه   دو  که   دارند
  در   روایات  برخی  در  واژه   دو  این  که  اندپنداشته   چنین  نظرانصاحب   از  برخی   البته .  باشدمی  تعبیر  در  مسامحه 
 و  دقتیبی  از  ناشی  و  سست  گمانی،  دیدگاه   این  که)  78  –  77:  همان(  انداستعمال شده سان  یک  معنایی

 . است روایات این فهم در نگريسطحی
  و نیز آیه » ها جز انتظار تأویل آن را دارند؟آیا آن« )53: اعراف( )هَلْ ینظُْرُونَ إِلَّا تَأْویِلَهُ( مبارکه  ثالثاً آیه 

بلکه چیزى را دروغ انگاشتند که  «  )39:  یونس(  )کذََّبُوا بِما لَمْ یحیِطُوا بعِِلْمهِِ وَ لَمَّا یأتِْهِمْ تَأْویِلُه بلَْ  (  مبارکه 
ظهور در این مطلب دارند که داشتن  »  به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأویل آن برایشان نیامده است

  وصف   این   واجد   ـمتشابه   و  محکم  از  اعم ـمختص به آیات متشابه نبوده و تمامی آیات کتاب الهی  ،  تأویل
  تعاریف   از   سوم  و   دوم  تعریف (  نمودندمی  متشابه  آیات  در   منحصر  را  تأویل   که  تعاریفی   بنابراین  باشند.می

 )56:  1370، طباطبایى:  ك.ر( .اندباطل و  بوده  منافی  قرآنی ظهورات با) مذکور
در این دو آیه به کلّ  »  تَأْویِلَهُ«  نموده و بازگشت ضمیر درالبته برخی از محققین در این ظهور خدشه  

داشتن تأویل مختص  ،  همان)؛ اما حتی بر فرض قبول دیدگاه ایشان نیز،  بابایی:  ر.ك(  اند قرآن را نپذیرفته 
اینکه روایات متعددي در دست داریم که به تأویل داشتن تمامی آیات قرآنی    به آیات متشابه نیست. مضافاً

 همان) : ر.ك(  نمایند.تصریح می
ها  که معنی و مراد از آن ،  دوم و سوم آن است که در قرآن مجید آیاتی باشند ،  قول اول   رابعاً لازمه 

  از   مردم   عامه   فهم   و   بوده   معلوم   علم   در   راسخان   و   خدا   براي   تنها    ـعمران آل   مبارکه   سوره   7  آیه   بر   بنا  ـ
امر با فصاحت و بلاغت ادبی کتاب الهی و هدایت بودن آن براي  که این  ،  عاجز باشد   ها آن   معنی   درك 

هاست و کتابی که در بیان  چرا که مستلزم اغلاق و ابهام در برخی تعالیم و گزاره،  همگان منافات دارد 
آورد طلبی داشته و نداي هدایت  تواند ادعاي اعجاز و هم کجا می ،  معارف خود دچار ابهام و اغلاق باشد 

   ـ  اند اوائل بعضی سور داراي تأویل   یم تنها حروف مقطعه ی عمومی و همگانی سر بدهد. مگر اینکه بگو 
  ها آن   معنی   به   علم   که   گفت   توان می   و   نداشته  فهمی   همه   و   روشن   معناي   که   اند آیات   این   تنها   زیرا 

،  طباطبایى :  ر.ك (   فی است. منا   آیات   خود   با ،  دیدگاه   این   که   شد   معلوم   بالا   در   که    ـاست   خداوند   مختص 
 )  47  / 3:  1417،  ؛ همو 57:  1370
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ها و آیات قرآنی از قبیل قصص  زیرا بسیارى از گزاره ،  قول ابن تیمیه نیز مبتلا به همین اشکال است
ها شریک  اموري هستند که عموم مردم در درك مصداق خارجی آن،  و آیات الاحکام و یا آیات اخلاقی

دهند یا ها خبر مىها آگاه شوند؛ حوادثى که آیات قصص از آنتوانند از آنمیبوده و حتى بیماردلان نیز  
ناشى  عملی  دستورات  سایر  یا  و  معاملات  و  عبادات  احکام  به  عمل  از  که  مصالحى  یا  و  خُلقى  حقایق 

ها  مردم در درك آن  اموري نیستند که درکشان مختص به خدا و راسخین در علم باشد و همه ،  گردندمى
 )  49 /3:  1417، طباطبایى: ر.ك ( اند.شریک

تیمیه ادعایی بدون پشتوانه و  شاهد لغوي نداشته و قول ابن،  خامساً استعمال تأویل در مصداق خارجی
حقیقت و  «  عبارت است از»  تأویل قرآن مجید«  مگر اینکه منظور ابن تیمیه آن باشد که معنی،  دلیل است

چیزي جز وجود ،  و آن حقیقت و سرچشمه نیز»  آیات قرآن است  و سرچشمه   أباطن و آن امري که منش
در این صورت اگرچه قول ابن تیمیه را    .منظور او همین باشد)  که ظاهراً(  هاي قرآنی نیستخارجی گزاره 

این نظر که حقیقت  ،  اما چنانچه در ادامه روشن خواهد گردید،  پذیریممی»  تأویل قرآن مجید«  در مورد معناي
 بالا   در  و  است  تیمیه   ابن   نظر  مدّ  که   توضیحی  انهم  بهـها  وجود خارجی آن،  آیات قرآنی  أو باطن و منش

 . است تنافی در الهی کتاب آیات خود با و نبوده  صحیحی نظر، باشد ـشد گفته 
تعاریف مذکور  بر گیرنده هیچ ،  سادساً  در  روایات    کدام جامع و  و  تأویل در قرآن  استعمال  موارد  تمامی 

(ع)،    بیت عصمت در لسان آیات کتاب الهی و روایات اهل »  تأویل قرآن کریم «   نیستند. توضیح مطلب آنکه 
،  محمولِ موضوعات متعددي قرار گرفته است که این موضوعات از سنخ و نوع واحد نیستند؛ در برخی روایات 

؛ عروسى  1ح ،  196:  1ج :  1404،  صفار :  ر.ك (   . استعمال شده است »  معناي باطنی آیات «   و »  بطن «   تأویل به معناي 
 ) 3ح ،  649  / 2:  ق 1395،  ؛ ابن بابویه 427ح ،  688:  ؛ همان 155و 154ح ،  620و 619/  1:  1415،  حویزى 

ظهور و تحققِ حقیقت و باطن کتاب الهی در  «  به معناي،  یونس  سوره   39اعراف و    سوره   53در آیات  
  در برخی روایات نیز به معناي) و 67/ 10: همان؛ 135/ 8: 1417، طباطبایی: ر.ك( روز قیامت به کار رفته 

آیات در دوران « باطن  و  ؛ همان،  صفار:  ر.ك(  استعمال شده است.»  هاي مختلفتحقق مصادیق حقیقت 
 )  6و  5ح ، 195: همان

  از   غافل ،  )86  –   69:  1372،  بابایی:  ر.ك(  ده تا برخی معناي تأویل را متعدد بدانندش همین امر سبب  
 معناي  در،  آن  آیات  برخی  یا  و  کریم  قرآن  کل  مورد  در  استعمالش  موارد  تمامی  در»  مجید  قرآن   تأویل«  آنکه 

محمول    که   است  ثابت  حقیقت  یک  و   واحد  امر  یک،  موارد  این   تمامی  در  و   گردیده   استعمال  واحدي
له کاملا واضح و روشن  ئاین مس،  موضوعات مختلفی قرار گرفته است و با اندکی دقت و تأمل در این موارد

باشد که تعدد صرفاً در موضوعات این محمول است و نه معناي خود محمول. لذا بایستی تأویل را به  می
استعمالات مذکور را به شکلی قانع کننده توجیه و    اي معنا کرد که جامع همه این معانی بوده و همه گونه 

باشند و یا از مراتب و شئون  »  تأویل قرآن مجید «  تبیین نماید؛ بدین صورت که این معانی یا از مصادیق
 وجوديِ متفاوتِ آن. 
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 قول مختار . 3. 2
یم یپس از تأمل در این پنج مورد ـ که تأویل درباره قرآن کریم به کار رفته است ـ حق آن است که بگو

اراده تأویل در همان معناي جامع وصفی استعمال شده و قرینه   در تمامی این موارد نیز واژه    اي دال بر 
  مورد   در  هاآن  در   تأویل  واژه   که   روایاتی  در  بلکه   و  معنایی زائد بر معناي جامع در هیچ یک از پنج مورد

بدون هیچ اشکالی جامع تمامی موارد ،  یقیحق  معناي  همین  و  ندارد  وجود،  است  رفته   کار  به  کریم  قرآن 
  مرتبه   أحقیقت و باطن آیات قرآنی که سرچشمه و منش«  باشد. لذا تأویل قرآن عبارت است ازاستعمال می

  .»اي از آن هستندلفظی قرآن بوده و این الفاظ آیت و نشانه 
با این قرآن ملفوظ چگونه   اما اینکه آن حقیقت و باطن چیست و چه ماهیتی داشته و نوع ربط آن 

اما ناچاریم  ،  چه سؤالی است که بایستی به صورت جداگانه و در نوشتاري مستقل به آن پرداخت  است؟ اگر
نسبت به تمامی موارد  ،  خود  ییبه منظور اثبات دیگاه خویش و تبیین چگونگی جامعیت و شمول معناي ادعا

،  به دلالت آیات قرآن کریم:  گوئیملذا به اختصار می.  باره ارائه دهیمتوضیحی ولو مختصر دراین،  استعمال
اعم از احکام و اخبار و مواعظ و  ،  بیانات قرآن  روح است براي آیات و همه   حقیقت کتاب الهی که به منزله 

امري وراي عالم بلکه  ،  فاهیم و مدالیل الفاظ نبوده از سنخ م،  ها و قصص و... مستند به آن استحکمت 
حس و محسوس   از مرحله ،  از قید ماده و جسمانیت آزاد،  تصور و تعقل  فراتر از حوزه گوهري  ،  ذهن و معنی

و واقعیتی عینی و  ،  ترـ بسی وسیعکه محصول حیات مادي بشري هستنداز قالب الفاظ و عبارات ـ،  فراتر
مگر به  ،  باشد که معرفت به آن ممکن نیستالکتاب و عالم تجرد محض میملکوتی در مقام لدن و ام

اما از آنجایی که حصول ادراك شهودي و اتصال مستقیم به عوالم   . طریق علم حضوري و شهود عینی
 3، اندبهره در گرو مجاهده بسیار و تطهیر نفس و ریاضت روح بوده و عموم مردم از آن بی، ملکوتغیب و 

در گرو ،  تر از معارف شهودي استاي نازلبلکه حتی ادراك معانی کلی و حقایق عقلی هم که در مرتبه 
باشد و فهم عموم افراد بشر تنها با  اي نمیها را از آن بهره انسان  هاي علمی و ذهنی است که عامه ریاضت 

قدرت ادراك امور مافوقِ حس و ماده را دارا نبوده و مرغ فکرتشان توان طیران  ،  محسوسات سر و کار داشته 
لذا خداوند تعالی آن حقیقت متعالی را به هدف تقریب به اذهان نفوس  ،  بر فراز بام عالم مادي را ندارد

امکان ظهور و تجلی در قالب   ئه از آن مقام والا به مراتب متعدد تنزل داده است تا نهایتاً در این نش،  انسانی
 )44/ 3: 1417، ؛ همو55:  1370، ییطباطبا( .لفظی را پیدا کند

لَّعَلَّکمُْ (:  فرمایدمیحقیقت قرآن کریم    خداي تعالی درباره  قُرءَْانًا عَرَبیِا  إِنَّا جعََلنَْاهُ  الْمبُیِنِ  الْکتَِابِ  حم وَ 
أمُّ فىِ  إِنَّهُ  وَ  حَکیِمٌ  تعَقِْلُونَ  لعََلىً  لدَیَنَا  آن ،  حم«  )4-1:  زخرف(  )الْکتَِابِ  ما  به کتاب روشنگر! که    سوگند 

اى و قطعاً آن در نزد ما بلند مرتبه ،  واضح) قرار دادیم تا شاید شما خردورزى کنید(  کتاب) را خواندنى عربى(
 . » استوار است

 
  معرفت   از  ايچنین مرتبه   به  و  رشد داده  را   انسان  که   است  این  نقش دین  و  فلسفه  اساساً  و  وجود دارد   براي همگان  این امکان  که  . هر چند3
 برساند.  ادراك و
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در اعلی مراتبِ علوّ و  ،  الکتابدر مقام لدنّ و ام،  این آیات صراحت دارند که اصل و اساس این کتاب
، الکتابواضح است که در لوح محفوظ و مقام لدنّ و ام(  إحکام و مجرد از قالب معنا و لفظ موجود است

لفظ و حتی معنا و صورت ذهنی هم متصور نبوده و در آن وادي تجرد محض حاکم است) و ما آن را پس 
اي به  دادیم؛ باشد که شما در آیات آن تعقل نموده و بدین وسیله روزنه در قالب الفاظ عربی قرار  ،  از تنزّل

إِنَّهُ  (:  فرمایدیابید؛ و در جاي دیگر میباز،  سوي آن حقیقت متعالی که جز با مشاهده و عیان ادراك نشود
مَّکْ کتَِابٍ  کَریِمٌ فىِ  مِّن رَّبّلقَُرءَْانٌ  الْمطَُهَّرُون تنَزیِلٌ  إِلَّا  لَّایمَسُّهُ  آن «  )80-77:  واقعه (  )العَْالَمیِن  نُونٍ    قطعاً 

 . »گیرندنمىکه جز پاکان با آن تماس ، علم الهى)( در کتاب پنهان، کتاب) خواندنى ارجمندى است(
که از مسّ غیر  ، کند؛ یکی مقام مکنون صراحت دو مقام را براي قرآن کریم اثبات میبه این آیات نیز 

قرآن در  ،  طباطبایى(  باشد.که براي عموم مردم قابل فهم می،  و دیگري مقام تنزیل،  مطهرون مصون است
کتاب)  (  بلکه آن «  )22و    21:  بروج (  )بلَْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ فِی لَوْحٍ مَحفُْوظٍ(:  فرماید) و نیز می66ص،  اسلام

 . » که در لوح محفوظی موجود است، و) با عظمت است( خواندنى
ي  سوره  1  اي از عوالم مجرده است؛ کما اینکه آیه مرتبه ، الکتابلوح محفوظ نیز همانند مقام لدنّ و ام

 حقیقتی ملکوتی براي قرآن مجید در مقان لدن دلالت دارند. نمل نیز بر   مبارکه  سوره  6هود و آیه   مبارکه 
الکتاب و لوح محفوظ) مترتب بوده و  تنزّل قرآن مجید از مقام لدنّ و ام(  اي که بر مطلب فوق نکته 

امري مشکّک ،  مورد توجه قرار گیرد این است که تأویل قرآن مجید   بحث  این  شایسته است که در راستاي
و باطن و تأویل براي مراتب بعد از خود    أمنش  به منزله ،  و داراي مراتب و درجات متعدد است که هر مرتبه 

فترت و  ،  امکان اشرف و اخس و از آنجا که در عالم وجود  باشد. توضیح مطلب آنکه مبتنی بر قاعده می
له مبرهن و قطعی است که هر موجودي ـ از جمله قرآن مجید ـ که  ئاین مس،  بریدگی و انسلاخ راه ندارد

لاجرم بایستی در تمامیِ  ،  ظهور و بروز یابد،  نِ وجوداز جایگاهِ حقیقیِ خود تنزّل یافته و در مراتب مادو
مرتبه  میان  که  ـ  مرتبه   مراتب وجودي  و  موجود  آن  واسطه   نازله   حقیقیِ  در هر  آن  و  یافته  تحقق  ـ  اند 

این صورتمرتبه  نماید که در  با همان مرتبه ظهور  ،  مافوقِ خود  هر مرتبه نسبت به مرتبه ،  اي متناسب 
  4علت و منشاء است. ، معلول و آیت و نسبت به مرتبه مادون

 
این    امکان اشرف قاعده  مضمون.  باشدمترتب می  برآن  و احکامِ متعددي  فروعات  که  است  قواعد مهم فلسفی  از  یکی  امکان اشرف»«  . قاعده3

  در )  ممکنِ اشرف(  برخوردار باشد  کمالاتِ وجوديِ بالاتري  و  مرتبه  از  که  ممکنی  تمام مراحل وجود، هر  در  موجوداتِ امکانی  در میان  که  است
 یابد، مستلزم   تحقق  ممکن اخس  هرگاه  بنابراین.  مقدم است)  ممکناتِ اخس(  برخوردارند  تريپایین  وجودي  مرتبه   از  که  ممکناتی  بر  وجود یافتن

مبداء   از  کمالات وجوديسایر  و  قدرت  و  علم  و  حیات  و  وجود   که  است  بدان علت  این  و  آمده باشد  به وجود  ترممکن اشرف، پیش   که   است  این
شود، به اعطا می  ممکن اخس  به  آنچه  و  افاضه شده باشد  ممکن اشرف  به  سابق  مرتبه   در  اینکه  گردد، مگرافاضه نمی  ممکن اخس  به  فیّاض
  مقوّم   و  قائم به آن  و  مافوقِ خود  به مرتبه   مراتب وجود، متقوّم   از  هر مرتبه  بنابراین.  گردداعطا می  او  کانال وجود  از  و  ممکن اشرف  واسطه
  به   نسبت  و  آیت  و  مافوقِ خود، معلول  به  نسبت   ايهرمرتبه   و  برقرار بوده  علیّ، معلولی  اشرف، رابطه  و  اخس  میان  است، لذا   ي مادونمرتبه 
گردد،  باز می  ابن سینا   تفکر فلسفی اسلامی، به  در  امکان اشرف  تاریخی، طرح موضوعدیدگاه    از.  است  تأویل  و  منشاء  و  مادون، علت  مرتبه 
 یا   و  پرداخته  به آن  مسئله مستقلی   همچون  یا  درآورده  ايقاعده  به صورت  آن را  آنکهپرداخته، بی  به این مسئله  کلی  به صورتی  تنها   وي  البته
 255:  )صفاته  و  تعالى  توحیده  فى  العرشیة  ق (الرسالة 1400سینا،    ابن  الرئیس  شیخ:  ك.ر(  باشد.به کار برده    مسائل دیگر  به  پاسخگویی  در  آن را

به    آثارش  همه  در  سهروردي.  شوددیده می شیخ اشراق  نزد  اي مهمقاعده   به صورت  ابن سینا، این مسئله  از  پس)  21ق:  1404؛ همو،  256  –
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و ،  از سوي دیگر اینکه تمامی کمالات وجوديِ معلولاتِ خویش را به نحو اتمّ  هر علتی با توجه به 
  خود  وجودي علتِ موجده شأنی از شئون  ،  باشد و هر معلول نیزها میباطن و حقیقت آن،  اکمل واجد است
 باشد.کمالات وجودي علتش می ش آیت و نشانه اوجودي  و به مقدار سعه 

هر مرتبه از وجود شیء در  ،  گفته شد»  تأویل«  اولاً بنابر آنچه در تعریف ِلغوي واژه :  مبتنی بر این امر
آن می  فرآیند تنزّل ـ از آنجا که علتِ مرتبه    مادون معلول مرتبه   باشد و مرتبه مادون و حقیقت و باطنِ 

مادون نیز به    ـ تأویلِ نسبت به مرتبه از آن سرچشمه گرفته و به نحوي آیت و نشانه آن است،  مافوق بوده 
 آید.حساب می

پس اولین و اعلی مراتب  ،  ت گرفته است ئ ثانیاً از آنجایی که قرآن مجید از مقام ذات و غیب الهویت نش 
  تأویل آن منطبق بر اولین مرتبه ،  بعدي   باشد و در مرتبه تعالی و مقام احدیت می ذات حق  ،  تأویل و حقیقت آن 

 . عالم امکان ـ یعنی مقام واحدیت و تجلی اسم اعظم ـ و متحد با صادر نخستین و حقیقت محمدي است 
 فتََجَلَّى «  :فرمایددر مورد قرآن اشاره به همین مطلب دارد که می  (ع)  کلام گهربار امیرالمؤمنین علی

کتابش   پس خداي سبحان در«  )387/  8:  1407،  کلینی(  »  مِنْ غیَرِ أنَْ یکُونُوا رَأَوْه   لَهُمْ سبُْحَانَهُ فِی کتَِابِهِ
جعفر بن  ،  و نیز روایت شریف امام به حق ناطق»  بدون آنکه او را ببینند،  براي ایشان تجلی نموده است

: 1405،  جمهورابن أبی» (اللَّهُ لعِبَِادِهِ فِی کَلَامِهِ وَ لَکنِْ لَایبْصِرُون  لقَدَْ تَجَلَّى«  :فرمایدکه می  (ع) محمدٍ الصادق
به تحقیق خداوند براي بندگانش در کلام «  )73:  1415،  ؛ فیض کاشانی372:  1405،  شیخ بهایی؛  116/  4

 .»بینندخویش تجلی فرموده و لیکن ایشان نمی 
یعنی عالم ناسوت تنزّل یافته و در این  ، ترین مراتب هستیینیثالثاً از آنجا که این حقیقت متعالی تا پا

ظهور یافته و به عدد  ،  بنابراین بایستی در تمامی ساحات و مراتبِ وجود،  نشأه به لباس الفاظ در آمده است
 است.  تک آیات قرآنی ساري و جاري تأویل باشد و بلکه این حکم در مورد تک ِواجد، مراتب هستی

از آنجایی که حقیقت و باطن قرآن کریم با حقیقت محمدي اتحاد و عینیت داشته و مراتب و   رابعاً 
همگی تجلیات و ظهورات اسماء و صفات الهی و ،  شانگستردگی و عدم تناهی عوالم کون و وجود با همه 

باشند و این  باشند؛ بنابراین مراتب و عوالم امکانی همگی تجلیات حقیقت قرآنی نیز میحقیقت محمدي می
 اي ظهور و تجلی نموده است و اساساً اي به گونه حقیقت در سراسر عالم امکان سریان داشته و در هر مرتبه 

 
  مختصري   هايرساله  در  حکمة الاشراق، بلکه  و   مطارحات، تلویحات  مانند  مبسوطش  آثار  در  فقط  نه.  نشان داده است  توجه جدي  این قاعده

انواعمُثلُ نوریه،  اثبات عقول،    براي  را  قاعدهاین  نیز  پرتونامه  و  النور  الواح عمادیه، هیاکل  چون  :ك.بسته است (ر  به کار  مانند آن  و  ارباب 
:  1373؛ سهروردي،  234-233  و  227  و  116  و  66/  4همان:    ؛165  –  154/  2؛ همان:  435  –  434  و   66  و  52  –  50/  1:  1375سهروردي،  

  این قاعده  تبیین  براي   که  را  تفصیلی  همه  و   گرداندباز می  ارسطو  به  را   اصل این قاعده  صریحاً  وي)  1379؛ سهروردي،  165-154  و  142-143
) 435-434  /1:  1375(سهروردي،    .بیان داشته است  »العالم  و  السماء«  کتاب  در  اجمالبه طور    ارسطو  که  بر آنچه  داندشرحی میآورده است،  

  این قاعده  سهروردي، اصل  از  به پیروي  وي است؛  صدرالمتألهین  پرداخته  امکان اشرف  قاعده  به  سهروردي  از  پس  که  دیگري  بزرگ  فیلسوف
 به گفته   که  را  »اخس  امکان «  قاعده  و  کندمی  بررسی  و  طرح  را  مسئله  به تفصیل  »اسفار«  کتاب بنیادي خود  در  و  گرداندبازمی  فیلسوف اول   به   را

  اگر   این است که  امکان اخس  قاعده  مضمون. پردازدمی  هر دو   اثبات تفصیلی  و   به بررسی   و دهدمیقرار  آن  برابر  اوست، در  خود  ابتکار  خودش
 )257-244 /7: م1981المتألهین، صدر: ك.ر. (باشد داشته تحقق نیز ممکن اخس موجود باشد، باید ممکن اشرف
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و قرآن مکتوب   عالم امکان چیزي جز ظهور و تجلیِ تفصیلیِ حقیقتِ قرآنیِ متحد با حقیقت محمدي نبوده 
 جز تبیان لفظی مراتب عالم ِکون و وجود و تجلیات اسماء حضرت حق.،  نیز چیزي نیست

  لبِطَنِْهِبَطنْاً و َظَهْراً و َ  إنَِّ لِلقُْرْآنِ«  :که فرمود  (ص)  از بیان گهربار پیامبر مکرم اسلام،  کما اینکه این معنی
إِلَى أَبطُْنبطَنٌْ  قرآن ظاهري است و باطنی و براي  همانا براي  «  )107  /4:  1405،  جمهورابن ابی» (سبَعَْةِ 

منافاتی با ادعاي ،  قابل استخراج است و ذکر عدد هفت در این روایت»  باطنش باطنی است تا هفت بطن
 احصاء  قابل   غیر  و  لایتناهی   کهما مبنی بر تعدد بطون و مراتب تأویل قرآن به تعداد مراتب کون و وجود  

  مراتب  داراي  خود،  عوالم  این   از  یک  هر   که  است  وجود  کلی  عوالم  بر   دال  هفت   عدد   که  چرا،  ندارد،  باشندمی
 .هستند  نهایتبی شئون و

تحقق    ه محقق گردیده و بعضی هنوز به مرحله ئ لذا بعضی از مراتب و مصادیق تأویل آیات در این نش
  : در جواب سؤال یکی از اصحاب خود از ظهر و بطن قرآن فرمود  (ع) گونه که امام باقر  اند؛ هماننرسیده 

یجْرِي کَمَا یجْرِي الشَّمسُْ وَ القَْمَرُ کُلَّمَا جَاءَ ،  مِنْهُ مَا قَدْ مَضَى وَ مِنْهُ مَا لَمْ یکنُ  تَأْویِلُهُ ظَهْرُهُ تنَْزِیلُهُ وَ بطَْنُهُ«
وَ ما یعْلَمُ تَأْویِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی   ءٍ منِْهُ یکُونُ عَلَى الْأمَْوَاتِ کمََا یکُونُ عَلَى الْأحَیْاءِ قَالَ اللَّهُ تَأْویِلُ شَی

و بخشی  ، ظاهر قرآن تنزیل آن است و باطنش تأویل آن « )1ح ، 196 /1: 1404، صفار» ( نَحنُْ نعَْلَمُه  العِْلْمِ 
گونه که خورشید و ماه همه روزه جریان دارند    نیامده؛ هماناز تأویل آن محقق گردیده و بخشی هنوز  

،  کتاب الهی نیز همیشه جاري است؛ هر زمان تأویل بخشی از آن محقق شود آن بخش به واسطه تأویلش
بر حاضرین و کسانی که  ،  اند قابل تطبیق بودگونه که بر معاصرین زمان نزول که اکنون از دنیا رفته   همان

کنند نیز قابل تطبیق و صادق است. اشاره به همین مطلب دارد کلام الهی که  در زمان حال زندگی می
دانند و ما آن راسخانی هستیم که تأویل کتاب  و تأویل قرآن را جز خداوند و راسخان در علم نمی:  فرمود

 . »دانیمالهی را می 
قیامت و قوس صعود بوده    ئه و یا نش   مختص به دوران ظهور حجت حق ،  کما اینکه بعضی از این مراتب 

:  فرماید آنجا که می   ؛ کنند که در خود قرآن کریم به این معنا اشاره شده است و در آن عالم ظهور و تجلی می 
  ) 53:  اعراف (   ) تَأْویلُهُ یقُولُ الَّذینَ نَسُوهُ مِنْ قبَْلُ قَدْ جاءَتْ رسُلُُ رَبِّنا بِالْحَق   هلَْ ینْظُرُونَ إِلاَّ تَأْویلَهُ یومَْ یأتْی ( 
ها جز انتظار تأویل آن را دارند؟ روزى که تأویل آن فرا رسد کسانى که قبلًا آن را فراموش کرده بودند  آیا آن « 

بلَْ کذََّبُوا بِما لَمْ یحیطُوا بِعِلْمِهِ  ( :  فرماید و نیز می »  درستى که فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند ه  ب :  گویند مى 
بلکه چیزى را  «   ) 39:  یونس (   ) أْویلُهُ کذَلِکَ کَذَّبَ الَّذینَ منِْ قَبْلهِِمْ فَانظُْرْ کَیفَ کانَ عاقبَِةُ الظَّالِمین وَ لَمَّا یأتِْهِمْ تَ

 . » دروغ انگاشتند که به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأویل آن برایشان نیامده است 
ترین معارف قرآنی و  ترین و در عین حال ثقیل عالی له از  ئ این مس ،  گونه که قبلا متذکر شدیم   البته همان 

اي که حق مطلب ادا شود ـ نیازمند نوشتاري مستقل و  عرشی است که توضیح و تبیین کامل آن ـ به گونه 
 5. اي مختصر ـ در حدّي که مدعاي ما را به اثبات برساند ـ به آن گردید مبسوط است و در اینجا تنها اشاره 

 
مقدمات دوم تا پنجم تفسیر جناب سید حیدر آملی (المقدمّه الثانیه «فی بیان کتاب اللّه الآفاقی التفصیلی و تطبیقه  براي مطالعه بیشتر ر.ك:    .5

لهیه و تطبیقها بالحروف القرآنیه  لاالمقدمّه الثالثه «فی بیان الحروف الآفاقیه اجمالی و تطبیقهما بالکتاب القرآنی الجمعی» و  لابالکتاب الأنفسی ا
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دیگري که لازم است به آن متذکر شویم این است که تمامی مراتب تأویلات و بطون آیات براي   نکته 
عمران که علم به تأویل قرآن را  آل  مبارکه   سوره هفتم  بلکه با توجه به آیه  ،  همگان معلوم و مدرَك نیست

اللَّهُ وَ الرَّاسِخوُنَ فِی العِْلْمِ) و نیز آیات ما یعْلَمُ تَأْویِلَهُ إِلَّا وَ( داندتنها در انحصار خداوند و راسخان در علم می
میسور    79تا    77 و  براي مطهّرون ممکن  تنها  را  قرآن  لمس حقیقت  و  واقعه که مسّ  مبارکه  از سوره 
هر کس به میزان طهارت باطنی و ،  یمَسُّهُ إِلَّا الْمطَُهَّرُون)إِنَّهُ لقَُرءَْانٌ کَریِمٌ فىِ کتَِابٍ مَّکنُْونٍ لَّا(  شمارندمی

به همان میزان به تأویل و باطن آیات قرآنی راه داشته و به همان مقدار  ،  رسوخی که در علم الهی دارد
که راسخون علی الاطلاق و مطهّرون    (ع)   نماید و تنها حضرات معصومینحقیقت قرآن را مسّ و لمس می

بلکه باطن و حقیقت  ،  ا در اختیار دارندتمامی مراتب تأویل و باطن قرآن ر،  باشندبه طهارت تام الهی می
 قرآن چیزي جز وجود نوري ایشان و متحد با آن نیست.

 گیري نتیجه
 : روشن گردید که ، ي تأویل صورت گرفتبا توجه به احصائی که در مورد استعمالات متنوع واژه 

باشد و گاهی  اولاً این لغت یک معناي حقیقی بیشتر ندارد که جامع میان تمامی موارد استعمال خود می
 گردد و گاهی به صورت وصفی. به صورت مصدري استعمال می

روشن گردید که این  ،  ها به کار رفته استدر آن»  تأویل«  ثانیاً با بررسی آیاتی از کتاب الهی که واژه 
باشد و  ها به یک معنا استعمال شده و آن معنا هم همان معناي حقیقیِ جامعِ وصفی میواژه در تمامی آن

اند. در حالیکه دلیلی بر استعمال این لفظ در معناي دیگري وجود نداشته و سایر اقوال نیز مبتلا به اشکال
حقیقت قرآن ارائه شد ـ اشکالات سایر اقوال را نداشته و    معناي حقیقی ـ با توجه به توضیحی که درباره 

 باشد.شامل تمامی موارد استعمال قرآنی و روایی هم می
  

 
جمال و التّفصیل» لا لهیه و تطبیقها بالکلمات القرآنیه على سبیل الانسانیه» و المقدمّه الرّابعه «فی الکلمات الآفاقیه ا لامطابقا للحروف الأنفسیه ا

 جمال») لاو المقدمّه الخامسه «فی تحقیق الآیات الآفاقیه و تطبیقها بالآیات القرآنیه على سبیل ا



 92  1403  تابستان ،  2شمارۀ  ،  1دورۀ    ، هاي ادبی قرآن آرایه 

 منابع
 اسلامیه.: تهران، چاپ دوم، کمال الدین و تمام النعمه ، ق)1395( محمد بن على،  ابن بابویه 
 .نا][بی: بیروت، الکبري) مجموعه الرسائل( الاکلیل، ق)1392( ابن تیمیه

فی  اللئالی   عوالی،  ق)1405(  الدین  زین   بن  محمد،  جمهورأبی  ابن دار :  قم،  الدینیة   الأحادیث  العزیزیة 
 . للنشر (ع) سیدالشهداء

فی،  )1367(  محمدبنمبارك،  جزرياثیر ابن الحدیث  النهایه  الأثرغریب  چهارم،  و  موسسه  :  قم،  چاپ 
 مطبوعاتی اسماعیلیان. 

 .مکتب الاعلام الاسلامی: قم، معجم المقاییس اللغة ، )1404( أحمد، فارسابن
 الرساله.  ة مؤسس: بیروت ، چاپ دوم، مجمل اللغه، )1406( أحمد، فارسابن
 . ق1414، دار الفکر: بیروت، چاپ سوم، لسان العرب ، )1414( محمد بن مکرم ، منظورابن
االله،  خمینیامام روح  الصلو،  )1384(  سید  دوازدهم،  ة آداب  آثار :  تهران،  چاپ  نشر  و  تنظیم  مؤسسه 

 .(ره) خمینیامام
مؤسسه :  تهران،  چاپ پنجم،  مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه ،  )1376(  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ره) خمینیتنظیم و نشر آثار امام
 وزارت ارشاد اسلامى.: تهران، سوم چاپ، المحیط الأعظم و البحر الخضم  تفسیر، )1422( حیدر سید، آملى

 .6شماره ،  مجله معرفت»، تأویل قرآن، «)1372( اکبرعلی، بابایی
 دار احیاء التراث العربى. : بیروت، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ) 1418( عبداالله بن عمر، بیضاوي
 دار الکتاب اللبنانی. : بیروت، دار الکتاب المصري، قاهره، التعریفات، )1411( علی بن محمد، جرجانی
 .الدایه  محمد رضوان  چاپ : تهران، فروق اللغات فى التمییز بین مفاد الکلمات، )1375( نور الدین ، جزایرى
 موسسه اسراء. : قم، تفسیر تسنیم،  تا)بی( عبداالله، آملیجوادي 

 م.1990، دار العلم للملایین: بیروت، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه ، م)1990( اسماعیل، جوهري
 الدار الشامیة.  /دار القلم:، دمشق  /بیروت، مفردات ألفاظ القرآن، )1412( حسین بن محمد، راغب أصفهانى

 دارالمنار. : مصر، چاپ سوم، المنار)( تفسیر القرآن الکریم، ق)1367( سید محمد، رشید رضا
 دارالفکر. : بیروت، تاج العروس من جواهر القاموس ، )1414( محمد مرتضى، زبیدي

و  موسسه :  تهران،  دومچاپ،  الاشراق  حکمة ،  )1373(  الدینشهاب،  اشراق)شیخ (  سهروردي  مطالعات 
 .یفرهنگتحقیقات

 ش.1379، نشرنقطه: تهران، النورهیاکل، )1379(  الدینشهاب، اشراق)شیخ( سهروردي
موسسه  :  تهران،  چاپ دوم،  مجموعه مصنفات شیخ اشراق،  )1375(  الدینشهاب،  اشراق)شیخ(  سهروردي

 تحقیقات فرهنگی.مطالعات و 
 دار الکتاب العربى. : بیروت، چاپ دوم، تقان فی علوم القرآنلاا، )1421( جلال الدین، سیوطى

 .دفتر تبلیغات اسلامى: قم،  هاى تأویل قرآنروش، )1376( محمد کاظم، شاکر
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 نشر دار الأضواء. : بیروت، مفتاح الفلاح ،  ق)1405( محمد بن حسین،  شیخ بهایی
 انتشارات بیدار. : قم،  سینارسائل ابن، ق)1400( الرئیس ابن سیناشیخ 

 ـ  مکتبه الاعلام الاسلام.: بیروت، التعلیقات،  ق) 1404( ــــــــــــــــــــــ
: بیروت،  چاپ سوم،  الاربعة   العقلیة  المتعالیة فى الاسفار   الحکمة ،  م)1981(  ابراهیم   بن  محمد،  المتألهین  صدر

 التراث. دار احیاء 
االله    آیت  ةمکتب:،  قم،  دومچاپ،  (ص)  محمدّ  آل  فضائلفی  الدرجات  بصائر،  ق)1404(  حسن  بن   محمد،  صفار

 . (ره) المرعشی
 .مدرسین جامعه : قم، چاپ پنجم،  المیزان فى تفسیر القرآن، ق)1417( سید محمد حسین، طباطبایى
 دارالکتب الاسلامیه.: قم، پنجم چاپ ، در اسلامقرآن ، )1370( سیدمحمدحسین، طباطبایى

 انتشارات ناصر خسرو. :  تهران،  چاپ سوم،  مجمع البیان فى تفسیر القرآن،  )1372(  فضل بن حسن،  طبرسى
 .کتابفروشى مرتضوى  : تهران،  چاپ سوم، مجمع البحرین، )1375( فخر الدین بن محمد، طریحی

 . دار احیاء التراث العربى :، بیروت، التبیان فى تفسیر القرآن، تا)بی( طوسى محمد بن حسن
 انتشارات اسماعیلیان. : قم، چاپ چهارم، تفسیر نورالثقلین،  ق)1415(  عبد على بن جمعه، عروسى حویزى

 دار الآفاق الجدیده. : بیروت، الفروق فی اللغه ، ق)1400( حسن بن عبداالله، عسکرى
 دار احیاء التراث العربى.:  بیروت ،  سوم   چاپ ،  مفاتیح الغیب ،  ق) 1420(   ابوعبداالله محمد بن عمر ،  فخرالدین رازى 

 نشر هجرت. : قم، چاپ دوم، کتاب العین، ق) 1409( خلیل بن أحمد، فراهیدى
 دار الکتب العلمیه. : بیروت، القاموس المحیط من جواهر القاموس، ق)1415( مجد الدین، فیروز آبادي

 الصدر.  ةمکتب: تهران، چاپ دوم، تفسیر الصافی،  ق)1415( شاه مرتضىمحمد بن ، فیض کاشانی
 موسسه دار الهجره.: قم، چاپ دوم، المصباح المنیر، )ق 1414( أحمد بن محمد، فیومى
 . سلامیه لادار الکتب ا : تهران: چاپ چهارم،  الکافی، ق)1407(  محمد بن یعقوب بن اسحاق، کلینى

 انتشارات دانشگاه تهران. :  تهران ،  چاپ سوم ،  تعلیقه رشیقه علی شرح المنظومه ،  ) 1372(   مهدي ،  مدرس آشتیانی 
 .مکتب الاعلام الاسلامى: قم، القرآن عندالمفسرینعلوم، ) 1375( القرآنیه الثقافه و المعارفمرکز

 مؤسسه فرهنگى التمهید.: قم،  تفسیر و مفسران، )1379( محمد هادى، معرفت
 مؤسسه فرهنگى التمهید.: قم، علوم قرآنی، )1381( محمد هادى، معرفت
 .مؤسسه النشر الاسلامى:  قم، چاپ دوم، التمهید فی علوم القرآن، ق)1415( محمد هادى، معرفت

 سلامیه.لادار الکتب ا: تهران، تفسیر نمونه ، )1374( ناصر، مکارم شیرازى
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